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توقع از رئیس جمهوری بالاست!
بحران پیچیده شــده ای از تورم 
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کمرشــکن، بالا رفتن بی حد و 
برای  هزینه ها  ســبد  حســاب 
کم درآمــد،  وســیع  اقشــار 
نرخ گــذاری جدید برای بنزیــن که خودش 
آن قدر مهم نیست در جایی که پس لرزه های 
جدیــد  قیمت هــای  در  استخوان شــکنی 
کالاهای اساسی ملت دارد. برای آنکه حس 
همراهی و همدردی با رأی دهندگان قدری 
بیشتر حس شود، با وجود بی میلی نویسنده 
نســبت به ارائه این گونه خبرها، تنها از ســر 
ضــرورت، به دو نمونه از حــوادث پرداخته 
می شود که در اثر پایین آمدن آستانه تحمل 
روی می دهد که البته ریشه آن، جدی شدن 
فقــر در خانواده هاســت. در همیــن هفته 
گذشته در روزنامه های میهن این خبرها درج 
شــده که جان گداز هم هســتند. هــر دو از 
فرزندکشــی و ســپس خودکشــی ضارب 
حکایــت دارند. پیش از آن، نویســنده بابت 
نقل ناگوار آنها از پیشگاه خوانندگان پوزش 
می طلبد؛ اولی در شــهر پرند رخ داده با این 
شرح که شــخصی حدود۴۰ ساله، کارش تا 
شــبانگاه مسافرکشی بوده تا برای مشکلات 
رفاهی فرزنــدان پس از ســال های جدایی 
همســرش، مرهمی بر فراق هــا و کمبودها 
باشــد. اوج بحران زمانی است که او به یک 
راکب موتورسوار برخورد می کند و ماشین را 
پلیس توقیف می کند که به عبارت روشــن 
مــرد خانواده بیــکار می شــود، درحالی که 
هزینه هــای خانــه و مهم  تــر از آن مخارج 
بیمارســتانی راکب را هم بر دوش دارد و بر 
اثر بی طاقتی و عصبانیت از دست فرزندان، 
آنها را بی درنگ به قتل می رســاند و سپس 
مبــادرت بــه کشــتن خــودش می کنــد تا 
خانواده ای این گونه بی پناه، کارنامه اش بسته 
شــود. حادثه دوم هم متأســفانه به همین 
رویه در شهر دلفان رخ می دهد که نخست 
همسر ۱۹ ساله کشته می شود و سپس مرد 
خانــواده خــود را از میان برمــی دارد! این 
یــادآوری تنها بــرای یک تلنگر اســت که 
مسئولیت شناســی را به صاحبان مســئول 
گوشــزد کند. این اســت اقتصــاد کم خون 
کم درآمدها به اضافه وضعیت تحریم شدگی 
کشور که سال هاست از خارج مرزها تمدید 
می شــود. پرســش واجب در ایــن بزنگاه 
حساس این است که یک مجموعه بلندبالا 
از مؤسســات و بنیادها که جایگاهشــان، در 
تعریف خدمات عمومی نمی گنجد چرا باید 
پول های بی حســاب و کتابی از خزانه کشور 
بگیرند و این مواجب ادواری با صد حیف و 
افســوس از بودجــه محــدود و موجــود 
مملکت، خرج آنها شود. اینکه چرا این عمل 
هرساله تکرار می شــود یک طرف، پرسش 
سنگین تر متعلق به امســال است که دیگر 
تاب و توانــی برای خرید مایحتــاج نمانده 
اســت و قیمت کالا و خدمات سرســام آور 
شــده. خطاب این یادداشــت به مســئولان 
قانون گــذار در مجلــس هم هســت. کی 
می شــود که این کوچک شدن سفره ها را به 
جان بــاور کنیــد! شــرمندگی زائدالوصف 
سرپرست خانوارهای عائله مند را باور کنید 
که حقــوق یک مــاه خرجشــان در همان 
روزهای هفته اول نیســت می شود! شنیدن 
تلخی هــا دل را آزار می دهد. این بار شــاید 
اتفاق فرخنده ای بیفتــد. امید می رود که با 
صمیمانــه  و  رک  شــخصیت  بــه  نظــر 
رئیس جمهــور با ملت، ایشــان شــهامت 
تاریخی به خرج دهند و درباره این خرج های 
و  بفرماینــد  اساســی  تجدیدنظــر  نابجــا 
ردیف های زائد از بذل و بخشش های بودجه 
را با خط قرمز پر رنگی جدا کنند. شــیرین تر 
آنجاست که خودشــان مطرح کردند برای 
سال آینده تنها دو درصد ناقابل به اندوخته 
بودجه آتی افزوده خواهد شــد و بس. پس 
خوب است ایشان نگاهی به پشت سر خود 
بیندازند که توقع خدمت از ایشــان بســیار 
بالاســت. تاریخ، صادقانــه و بی طرف همه 
رفتارها را به طور تفصیلی خواهد نوشت. به 

این نکته ایمان داشته باشید.

می کند خطری که «ایران» را تهدید 
خطر بزرگی کــه امروز نه فقط 
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ایرانــی، بلکه  جزایر ســه گانه 
کلیت ایــران را تهدید می کند، 
افزایش تضادهــا و تنش های 
داخلــی و مرزبندی های هویتــی و افزایش 
فضای خشــم و نفرت نســبت به دیگری و 
فقیــر و فقیرترشــدن ایرانیــان و قــوی و 
قوی تر  شدن مافیاها و الیگارش هاست. چاره 
کار به نظر تعریف چارچوب و برنامه سیاسی 
اســت که همه ایرانیان را فارغ از هر فکر و 
عقیده و قوم و قبیله و... گرد هم آورد و حول 
توسعه، پیشرفت و منافع ملی ایران، متحد، 
منسجم و هم جهت کند. آیا چنین می شود؟! 
این شاید ســخت ترین سؤال  صد و چندساله 
این سرزمین از پس مشروطه تاکنون باشد و 
امید که این بار، سخت ترین بار، ناامید نشویم.

پستانک دیجیتال؛ 
راهکار آسان، پیامدهای پرهزینه

در عصر فناوری، تصویر کودکی که با یک تبلت یا گوشــی هوشمند آرام 
می شــود، به منظره ای آشنا تبدیل شــده است. بســیاری از خانواده ها، 
خواســته یا ناخواســته، از این ابزار به  عنوان یک «پســتانک دیجیتال» استفاده 
می کنند؛ راهکاری سریع برای ساکت کردن گریه، بی قراری یا کلافگی کودک. اما 
پشت این آرامش ظاهری و موقت، چه هزینه های پنهانی نهفته است؟ نباید از 
نظر دور داشــت کــه بافتار اجتماعــی امروز، به ایــن پدیده دامن زده اســت. 
کوچک شــدن خانواده ها، نبود شبکه حمایتی خانواده گسترده، ضعف ارتباط با 
بســتگان و افزایش ســاعات تنهایی مادر یا پدر با کودک، بار مراقبت را به شدت 
افزایش داده است. در این شرایط خسته کننده  که گاهی والدین فرصت، انرژی یا 
مهارت کافی برای پاســخ گویی به نیازهای عاطفــی و تفریحی کودک را ندارند، 
صفحه نمایشگر به  عنوان یک پرستار کم هزینه و همیشه در دسترس، به سرعت 
جایگزین تعامل انســانی می شــود. اما این جایگزینی  بی ضرر نیســت. استفاده 
زودهنگام و بیش از حد از صفحات نمایش، به ویژه در سال های طلایی رشد مغز 
(صفر تا سه سالگی)، تبعات نگران کننده ای دارد که گاه با اختلالات رشدی اشتباه 
گرفته می شود. پژوهش ها از ظهور نشانه هایی خبر می دهند که شبیه به علائم 
اختلالات طیف اتُیســم اســت؛ از  جمله تأخیر در رشــد گفتار و زبان، ضعف در 
برقراری ارتباط چشمی، کاهش تمایل به تعامل اجتماعی و بازی های مشارکتی، 
حساســیت زدایی عاطفی و بی توجهی به اطراف، حرکات تکراری و کلیشــه ای 
و ... . این مجموعه نشانه ها گاه در قالب مفهومی به نام «سندرم کودک دیجیتال» 
یــا «بیبی دیجیتال» مورد اشــاره قرار می گیرند. کــودک در دنیای مجازی غرق 
می شود، اما در دنیای واقعی از برقراری رابطه عمیق بازمی ماند. مغز او به جای 
یادگیری از طریق تجربیات چندحســی واقعی (لمس کردن، بالا رفتن، تعامل با 
چهره های زنــده)، در معرض تحریــکات یک بعدی و بیــش از حد تصویری-
شــنیداری قرار می گیرد که مســیرهای عصبی متفــاوت و ناکارآمدی را تقویت 
می کند. نکته هشداردهنده اینجاست که این ابزار، اغلب نه به  عنوان یک امکان 
محدود و کنترل شــده، بلکه به  عنوان ابزار اصلی آرام ســازی و سرگرمی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد و کودک را از تجربه کردن احساســاتش (مانند خستگی، 
ناکامی یا کسالت) و یادگیری روش های سالم برای مدیریت آنها محروم می کند. 
در دنیای امروز که زیست مجازی به اندازه زندگی فیزیکی اهمیت و حضور یافته، 
نمی توانیم به سادگی فناوری را نفی کنیم. چالش، حذف تکنولوژی نیست، بلکه 
مدیریــت آگاهانه آن اســت. لازم اســت ایــن چالش را جدی بگیریم و ســواد 
دیجیتالی والدین را ارتقا دهیم؛ سوادی که فقط شامل کار با ابزارها نیست، بلکه 
شامل درک تأثیر آنها بر رشــد عصبی-عاطفی کودک، شناخت محدودیت های 
ســنی و زمان بندی مناسب استفاده  و مهم تر از همه، ارائه جایگزین های غنی و 
تعاملی در جهان واقعی اســت. امنیت کــودک فقط در فضای فیزیکی تعریف 
نمی شــود؛ سلامت روان و رشد شــناختی او در گرو تعادلی هوشمندانه بین دو 
جهان واقعی و مجازی است. پستانک دیجیتال ممکن است امروز ما را آرام کند، 
امــا آیا فردای کودک مــان را به مخاطره نمی اندازد؟ وقت آن اســت که قبل از 
سپردن گوشــی به دستان کوچک آنها، ابتدا مســئولیت بزرگ خود را به دست 

آوریم؛ مسئولیت مراقبت آگاهانه.

قیمت دارو ۴ تا ۱۲ برابر گران می شود
ایلنــا: مدیرعامل انجمن تالاســمی ایران حــذف ارز ترجیحی داروهای 
وارداتــی بیماران خــاص را فاجعــه خواند و گفــت: «هزینــه دارو در 
خوش بینانه تریــن حالت حداقل چهار برابــر و در بدبینانه ترین حالت تا ۱۲ برابر 
افزایش پیدا می کند و مردم دیگر توان پرداخت ندارند». یونس عرب  در پی حذف 
ارز ترجیحــی داروهای وارداتی بیماران خاص، جزئیات جدیدی از این تصمیم و 
زمان اجرای آن ارائه داد. این اظهارات در ادامه واکنش  انجمن تالاسمی ایران به 
حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشــکی اســت.  این انجمن در اطلاعیه ای 
رســمی که به خبرگزاری کار ایران ارســال کــرد، با اعلام این خبــر از «عملکرد 
شــتاب زده» در این زمینه انتقاد کرد و خواســتار رسیدگی فوری رئیس جمهور و 
سران قوا به مصائب بیش از ۲۰ هزار خانواده دارای بیمار تالاسمی در کشور شد 
و نســبت به «مرگ بیماران» در صورت تداوم این سیاســت هشدار داد. عرب در 
پاســخ به این ســؤال که از تصمیم حذف ارز ترجیحی داروهای وارداتی بیماران 
خاص دقیقا چه زمانی باخبر شدید، گفت: «دولت هنوز هیچ اطلاعیه رسمی ای 
صادر نکرده، اما به شرکت های واردکننده اصلی داروهای ما، از جمله «نوارتیس» 
سوئیس و «مِتیم» فرانســه، ارز داروهای ما را آزاد اعلام کرده اند». او با اشاره به 
زمان اجرای این تصمیم برای محموله های آتی دارو که قرار است در پایان سال 
و اوایل سال آینده وارد کشور شــود، توضیح داد: «شرکت های واردکننده باید به 
ازای ارز مورد نیاز خود، ریال را به نرخ ۲۸ هزار تومان به بانک مرکزی بدهند، اما 
حالا مبنای محاســبه برای آنها نرخ صد هزار تومانی شده است. این یعنی برای 
تهیه همان مقدار ارز، به چهار برابر نقدینگی ریالی نسبت به قبل نیاز دارند که در 
شرایط فعلی اصلا امکان پذیر نیست». عرب با بیان اینکه این شرکت ها هم اکنون 
دارو را با یک چهارم قیمت تمام شــده می فروشند، افزود: «از طرف دیگر، بیمه ها 
هفت تا هشت ماه تأخیر در پرداخت دارند و سبد دارویی طرح «دارویار» هم طبق 
اعلام دولــت، فقط تا نصف تعهدات وصول شــده اســت». مدیرعامل انجمن 
تالاسمی ایران با بیان عاقبت این فرایند برای بیماران هشدار داد: «به محض اینکه 
شــرکت ها بتواننــد ریال را (حتــی با قــرض و وام) تأمین کنند، هزینــه دارو در 
خوشــبینانه ترین حالت حداقــل چهار برابر و در بدبینانه تریــن حالت تا ۱۲ برابر 
افزایش پیدا می کند و مردم دیگر توان پرداخت ندارند.  سهم پرداختی بیمار برای 
هــر آمپول که قبــلا مبلغی ناچیز بــود، باید پنج تا شــش برابر شــود که عدد 

سرسام آوری برای خانواده های دارای فرزند تالاسمی خواهد بود».

توقف یا تعلیق آیلتس به سنجش اعلام نشده
ســازمان ســنجش آموزش کشــور اعلام کــرد: «ســازمان بین المللی
IDP Education تاکنون توقــف یا تعلیق آزمون آیلتس (IELTS) را به 
این ســازمان به صورت رسمی اعلام نکرده است». ســازمان سنجش آموزش 
کشور درباره توقف یا تعلیق آزمون آیلتس که به تازگی مطرح شده، اطلاعیه ای 
 IDP Education صادر کرد. در این اطلاعیه آمده اســت: «ســازمان بین المللی
متولی رسمی آزمون های آیلتس در جهان است و این سازمان تاکنون به صورت 
رســمی توقف یا تعلیق برگزاری آزمون آیلتس در ایران را به ســازمان سنجش 
آموزش کشور اعلام نکرده است و براساس بررسی صورت گرفته فرایند برگزاری 
آزمون های ثبت نام شده از طریق مؤسسات رســمی برگزاری آزمون در ایران در 
حال اجراســت. در راســتای گســترش مؤسســات و حوزه های برگزاری و رفع 
مشــکلات پیش آمده نیز جلساتی به صورت مجازی و برخط با نماینده مؤسسه 
IDP در منطقه خاورمیانه، شرق اروپا و شمال آفریقا مستقر در دبی انجام شده 
و مقرر شــد طرفین راه حل های مورد مذاکره را بررســی و در ماه آینده نتیجه در 

جلسه ای مشترک به بحث گذاشته شود».

گزارش «شرق» از تبعیض فراغت و محرومیت های اقتصادی برای تجربه یک سفر ساده

از هتل های لوکس تا اقامت درخیابان

یادداشت نگاه

جامعهجامعه

مریم کاظمی زاده: در میانه آمارهای میلیونی رزرو اقامتگاه های 
لوکس و شکاف عمیق طبقاتی، سفر در ایران به کالایی لوکس و 
نمایشی از موقعیت اجتماعی بدل شده است. اینجا دیگر سخن 
از حذف سفر از سبد خانوار نیســت، بلکه از «تبعیض فراغتی» 
می گوییــم؛ جدایی دردناکی که هم کارگر معدن را در حســرت 
یک سفر زیارتی می نشاند، هم مســافران دولتی را در هتل های 
به ظاهر پر و در عمل خالی از گردشــگر واقعی، اسکان می دهد. 
داده های یک پلتفرم رزرواسیون نشــان می دهد گران ترین رزرو 
ســال، ۲۸۱ میلیون تومان برای یک میهمان  ثبت شده است. در 
ســوی دیگر، خانواده های کمتر برخوردار، آرزوی یک سفر ساده 
به مشــهد را در سینه دارند. اینجا، ســفر از یک حق عمومی به 
نمایشگاهی از شــکاف طبقاتی بدل شده است. داده های مالی 
گزارش جاباما، لایه دیگری از واقعیت سفر در ایران را هم آشکار 
می کنــد؛ در بازار فشــرده اقتصادی ایران، «ســفرهای لوکس» 
نه تنها حذف نشــده اند، بلکــه تثبیت شــده اند. گران ترین رزرو 
ســال، به نام مسافری با ۲۸۱ میلیون تومان در ۲۲ اقامتگاه ثبت 
شــده است. همچنین مسافری با گران ترین اتاق شب در یک روز 
مبلغی برابر ۱۶۹ میلیون تومان پرداخت کرده اســت. از طرفی 
مسافری با گران ترین مبلغ، در یک رزرو ۲۰۵ میلیون تومان هزینه 
کرده که این رزرو مربوط به بوم گردی ساحلی استخردار در شهر 
قشــم هرمزگان بوده است. این اعداد فقط شاخص های لوکس 
نیستند، نشانه دوگانگی در بازار سفر ایران هستند؛ بازاری که یک 
سوی آن بوم گردی های صد هزار تومانی است و سوی دیگرش 
اقامتگاه های میلیاردی. به زبان دیگر، سفر در ایران طبقاتی شده 
و گزارش جاباما در این میان، بر همین موضوع صحه می گذارد. 
اینها  بخشــی از گزارش پلتفرم رزرواســیون جاباما درباره رزرو 

محل اقامت برای سفرهای ایرانیان در سال گذشته است.
وضعیت اقتصادی ایرانیان در سال های اخیر  شرایط سختی پیدا 
کرده است که این مشکل بر کسی پوشیده نیست. بسیاری از مردم، 
به ناچار ســفر را از ســبد خانوار حذف کرده اند؛ اما این به معنای 
خالی ماندن هتل های لوکس نیست. گفت وگو با «مهدی حسینی»، 
نایب رئیس جامعه هتل داران، ما را به این نکته می رساند که گرچه 
اقامت در هتل ها به رونق سابق نیست، اما هتل ها با وجود نوسان 
در فصول کاری مختلف، همچنان با اســتقبال از ســوی مسافران 
روبه رو هستند؛ چه مسافرانی که به  صورت شخصی سفر می کنند 

و چه مسافران مأموریت های دولتی.
بــا توجه به تمام آنچه گفته شــد، می تــوان این گونه تحلیل 
کرد که اگر جمعیت واجد شــرایط برای ســفر را در یک طیف در 
نظر بگیریم، فاصله بین دو ســر طیف بسیار  زیاد است. از یک  سو 
افرادی که توان ســفر ندارند و ســوی دیگر افرادی که سفرها و 
اقامت های لوکس جزء روتین زندگی آنها به شــمار می رود و در 
میانه افرادی که در هتل های ارزان قیمت تر  یا اقامتگاه های ارزان تر 
اقامت می کنند. اگر به این گســتردگی و تفاوت فاحش در دو سر 
این طیف بنگریم، متوجه شــدت فاصله طبقاتی در انتخاب های 
الگوی ســفر ایرانیان می شویم. بااین حال، مسئله فاصله طبقاتی 
در الگوی ســفر، پدیده ای نیســت که فقط در گزارش ها نوشــته 
شود و بعد به سرعت فراموش شــود؛ این، یک مسئله اجتماعی 
اســت که عواقب اجتماعی بســیاری به  دنبال دارد. برای بررسی 
این مسئله به سراغ شیرین احمدنیا، رئیس انجمن جامعه شناسی 

ایران رفتیم.

سفر؛ نمایشگر شکاف نمادین در عصر شبکه های اجتماعی
در دنیــای امــروز، نحوه ســفر و اقامت، به زبانــی نمادین و 
قدرتمند برای نمایش موقعیت اجتماعی بدل شده است. احمدنیا 
دراین باره می گوید: «سفر و نحوه اقامت، فقط جنبه تفریحی ندارد، 
بلکه بازتابــی از موقعیت اقتصادی و منزلت اجتماعی افراد هم 
به  شــمار می رود». این نمایش در فضای شبکه های اجتماعی به 
اوج خود می رســد. صفحات اینســتاگرام مملو از تصاویر استخر 
ویلاهای لوکس، دکوراسیون هتل ها و غذاهای گران قیمت است. 
ایــن تصاویر در مقابل زندگی روزمــره طبقاتی قرار می گیرد که با 
فشار اقتصادی شدید دست و پنجه نرم می کنند. این تقابل دائمی، 
احســاس محرومیت نسبی و رنجش اجتماعی را تشدید می کند. 
این جامعه شــناس ادامــه می دهد: «وقتــی خانواده ها به  دلیل 
فشار اقتصادی فزاینده، امکان ســفر را به کلی از دست می دهند 
یا آن را به شدت محدود می کنند، فقط از یک تفریح ساده محروم 
نمی شــوند. ســفر، کارکردی فراتر از تفریح دارد؛ نوعی بازسازی 
روانی و بازتولید روابط اجتماعی اســت. این فرصت برای ترمیم 
روانی اســت. این امر به فرســایش ســرمایه اجتماعی، افزایش 
خستگی روانی و تضعیف پیوندهای درون خانوادگی می انجامد. 
در سطح کلان تر، این پدیده می تواند به کاهش تبادل فرهنگی بین 

مناطق مختلف کشور منجر شود».
بر اســاس اعلام احمدنیا، در بلندمدت، تداوم این روند  جامعه 
را به ســمت چندپارگی فرهنگی و روانی سوق خواهد داد. وقتی 

طبقات مختلف جامعه حتی در تجربه های به ظاهر ساده ای مانند 
ســفر از هم جدا می شوند، احســاس تعلق جمعی و اشتراکات 
اجتماعی به  تدریج تضعیف می شــود. این محرومیت گســترده 
از «فراغت برابر» می توانــد به کاهش اعتماد اجتماعی، افزایش 
سرخوردگی و حتی تمایل به مهاجرت در میان جوانان بینجامد. 
جوانی که می بیند هم سن و ســالانش در شبکه های اجتماعی در 
حال تجربه انواع ســفرها و امکانات هستند، در حالی  که خودش 
حتی قادر به یک سفر درون استانی ساده نیست، طبیعی است که 

احساس ناامیدی و بی عدالتی کند.
این جامعه شــناس در تحلیــل نهایی این وضعیت هشــدار 
می دهد: «آنچه در صنعت هتل داری و الگوهای ســفر شاهد آن 
هستیم، فقط بازتابی سطحی از تضاد طبقاتی عمیق تری است که 
در جامعه ایران در حال شــکل گیری است. وقتی سفر کردن - این 
حق اولیه هر شــهروند - به کالایی لوکس تبدیل می شود، در واقع 
شــاهد ایجاد نوعی «تبعیض فراغتی» هســتیم. این جداســازی 
نه تنها در اقامتگاه ها، بلکه در تجربیات، خاطرات و حتی آرزوهای 
مــردم نیز رخنه می کنــد». به گفته او، طبقــه مرفه در هتل های 
لوکس و ویلاهای شــخصی فقط به دنبال تفریح نیست، بلکه در 
پــی تأیید و نمایش موقعیت برتر خود اســت. در مقابل، طبقات 
محــروم نه تنهــا از امکانات مادی، بلکه از حــق تجربه کردن نیز 
محروم می شــوند. این محرومیت دوگانه، شکافی ایجاد می کند 
که به ســادگی قابل پر کردن نیست . بر اساس اعلام احمدنیا: «این 
تضاد طبقاتی در صنعت گردشــگری فقط زمانی حل خواهد شد 
که به صورت ریشه ای به مسئله توزیع ثروت و عدالت اجتماعی 
پرداخته شود. تا آن زمان، هتل های پر اما خالی از گردشگر واقعی، 
همچون نمادی از اقتصاد بیمار و جامعه ای دوپاره خواهد بود که 

در آن پول دولتی جایگزین رونق واقعی شده است».

نقش مسافران دولتی در اقتصاد هتل ها
این شــکاف فقط در انتخاب اقامتگاه های لوکس و معمولی 
نیست؛ در قلب شــهرها نیز هتل ها صحنه نمایش دیگری از این 
نابرابری هستند. گفت وگو با هتل داران دشوار است. برای گفت وگو 
بــا مدیران هتل های دولتی، نیاز به مجوز و طی کردن پروســه ای 
اداری و زمان بــر اســت. مدیران هتل هــای خصوصی و جامعه 
هتل داران نیز اغلب ترجیح می دهند فقط با رسانه های خصوصی 
مختص هتل داری گفت وگو کنند. گویی قانون نانوشته ای بین آنها 
وجود دارد. مهدی حســینی، پژوهشــگر هتل داری و گردشگری، 
وضعیت کســب وکار هتل ها را متغیر توصیف می کند: «صنعت 
هتل داری در ایران بیش از هر چیز به گردشــگری وابسته است و 
گردشگری نیز خود حساس ترین صنعت در برابر نوسانات روابط 
دیپلماتیک و تحولات سیاســی-اجتماعی است». به گفته او، در 
دوران اوج برجام، هتل ها با اشــغال کامل اتاق ها مواجه بودند و 
شمار گردشــگران خارجی از مرزهای درخور توجهی می گذشت. 
این گردشگران عمدتا از آمریکا و اروپا می آمدند و از نظر اقتصادی 
«گرید بالاتری» محسوب می شدند.  بااین حال، امروز اگرچه حضور 
گردشــگران خارجی کاهش یافته، اما این به معنای خالی ماندن 
هتل ها نیســت. بخش درخور توجهی از اتاق های هتل ها توسط 
مسافران دولتی که با بلیت  های سهمیه ای به شهرهای مختلف 
سفر می کنند، اشغال می شود. این مسافران اگرچه تضمین کننده 
بخشــی از درآمد هتل ها هســتند، اما نمی توانند جایگزین درآمد 
ناشی از گردشگران بین المللی شوند. این مسئله نشانگر جابه جایی 
پول از حسابی به حساب دیگر در بدنه دولت است، بدون عایدی 
واقعی برای دولت. هتل داری در ایران صنعتی ســرمایه بر است 
که نیازمند ســرمایه گذاری کلان در ساخت وساز، تجهیزات، مواد 
مصرفــی، نیروی انســانی و مالیات اســت. ایــن دغدغه ها برای 

هتل های خصوصی به مراتب سنگین تر از هتل های دولتی است.

کارگران؛ در حصار جغرافیای فقر
در طــرف دیگر ایــن طیف، مردمی هســتند کــه جغرافیای 
زندگی شــان با فقر و محرومیت گــره خورده اســت. راویان این 
گزارش، کارگران و خانواده هایشان در منطقه کرمان هستند. برای 
آنها، «ســفر» مفهومی کاملا متفاوت دارد. برای بســیاری از این 
خانواده ها، تنها ســفر ممکن و مشــروع، «سفر زیارتی» به مشهد 
اســت. این ســفر که اغلب با پس انداز چندین ماهــه و گاهی با 
کمک های ناچیز کارفرما ممکن می شــود، نه یک انتخاب که یک 
تکلیف دینی و فقط دریچه فرار از فشــارهای روزمره است. یکی 
از این کارگران می گوید: «تمام آرزوی مادرم این اســت که قبل از 
مرگش یک بار به مشــهد برود. ما مدتی اســت در حال پس انداز 
برای این ســفر هســتیم، اما هر بار یک اتفــاق می افتد؛ بیماری، 
از کارافتادن ماشین   یا کاهش دســتمزدها». فقر، فقط به نداشتن 
پول برای ســفر خلاصه نمی شــود. فقر، به  معنــای محرومیت 
از «امنیــت روانی» برای برنامه ریزی بلندمدت اســت. یک کارگر 
نمی داند ماه آینده شغلش را دارد یا نه. نمی داند اگر پس اندازش 

را خرج ســفر کند، در صورت بروز بیماری چــه خواهد کرد. این 
نبود امنیت، بزرگ ترین سد در برابر هرگونه برنامه سفر است. طنز 
تلخ ماجرا آنجاست که بسیاری از این کارگران، در استان کرمان و 
در همسایگی یکی از مقاصد گردشگری پرطرفدار طبقه متوسط 
-یعنــی کویر لــوت- زندگی می کنند. اما بــرای آنها، لوت نه یک 
مقصد گردشــگری، بلکه بخشــی از جغرافیای خشن و بی رحم 

زندگی است.

قشر متوسط؛ قربانی اصلی تغییرات اقتصادی و سبک زندگی
تحلیل شــرایط به وضوح حاکی از آن اســت که قشر متوسط 
دیگر کمتر امکان اقامت در هتل ها را دارند و از شــیوه هایی مثل 
بوم گردی یا چــادر زدن اســتفاده می کنند. این تغییــر، فقط یک 
جابه جایی ســاده در انتخاب نوع اقامتگاه نیست، بلکه نشانه ای 
هشــداردهنده از فرســایش قدرت اقتصــادی و کاهش کیفیت 
زندگی در این قشر گسترده است. سیامک شاه منصوری، مدیر یک 
بوتیک هتل در تهران، به تغییر سبک زندگی اشاره می کند: «حتی 
بسیاری از مسافران که برای دیدن اقوام به شهرهای دیگر می آیند، 
در هتل ها اقامت می کنند؛ دیگر مثل ســابق نیســت که مردم در 
خانه اقوام ساکن می شــدند». اما این «تغییر سبک زندگی» فشار 
مالی بیشــتری را به خانواده هایی وارد می کند که حالا حتی برای 

دیدار اقوام نیز مجبور به پرداخت هزینه اقامت هستند.
حسینی در تحلیل الگوی سفر ایرانیان ادامه می دهد: «با توجه 
به دولتی بودن بیش از ۹۰ درصد اقتصاد و وجود میلیون ها کارمند 
و کارگر، بسیاری از مســافران از مهمانسراهای سازمانی استفاده 
می کنند. از سوی دیگر، گسترش مالکیت ویلا و خانه های دوم در 
مناطق ییلاقی، بخش عمــده ای از نیاز به اقامتگاه های موقت را 
پوشــش داده است». این یعنی آنچه به  عنوان «رونق ویلا» دیده 
می شــود، در واقعیت می تواند نشانه ای از انقباض بازار سفرهای 
هتل محور و عقب نشینی قشر متوسط به پناهگاه های خصوصی و 

محدود خود یا اجاره خانه و اقامتگاه باشد.
آیا می توان برای این شــکاف عمیق چاره ای اندیشــید؟ پاسخ 
ساده ای وجود ندارد، اما نقطه آغاز، «آگاهی» و «سیاست گذاری» 
اســت. راه نجات در بهینه سازی مصرف، راهکارهای عملی برای 
کاهش هزینه ها و در نتیجه کاهش قیمت ها وجود دارد. تصفیه 
آب مصرفــی و تولید آب خاکســتری برای اســتفاده در آبیاری و 
شست وشو، به کارگیری پنل های خورشیدی به جای سوخت های 
فســیلی بــرای گرمایــش آب و فضا و حذف ظروف پلاســتیکی 
یکبارمصرف از جمله این اقدامات اســت. ماجرای هتل های سبز 
و اعطای نشان سبز به هتل ها گامی مهم در جهت توسعه پایدار 
صنعت هتل داری اســت. همــه این اقدامــات می تواند در ثبات 

قیمت هتل ها و استفاده بیشتر مردم کمک کننده باشد.

آرزوی یک سفر ساده
پایان، تصویــر جامعه ما  در 
از ســفر، تصویری دوپاره است؛ 
از یک ســو، ســفرهای چند صد 
میلیون تومانی و از ســوی دیگر، 
کارگرانی با آرزوی یک سفر ساده 
کــه مدت ها  در ذهن شــان برای 
مدیریــت مالــی آن برنامه ریزی 
می کنند. ایــن دو، هرگز یکدیگر 
را ملاقــات نخواهند کرد. هر یک 
در حبــاب خود ســفر می کنند. 
شــکاف بین این دو حباب، فقط 
بــا سیاســت گذاری عادلانــه و 
قابل  اجتماعی  مسئولیت پذیری 
ترمیم است. پدیده سفر  در ایران 
به نمادی گویا از شــکاف عمیق 
فراغتی»  «آپارتایــد  و  طبقاتــی 
بدل شــده اســت؛ این شــکاف  
فقط اقتصادی نیســت، بلکه با 
اجتماعی،  پیوندهــای  تضعیف 
فرسایش سرمایه روانی جامعه و 
ایجاد احساس محرومیت نسبی، 
آینــده ای چندپــاره و بی ثبــات 
را رقــم می زنــد. رهایــی از این 
وضعیت، جز با بازتعریف ســفر 
به  عنوان یک «حــق همگانی» 
و نــه یــک «کالای لوکــس» و 
حرکت به سمت سیاست گذاری 
عادلانــه و توســعه پایــدار در 
ممکــن  گردشــگری  صنعــت 

نخواهد بود.

به   خانواده ها  وقتــی 
دلیل فشــار اقتصادی 
ســفر  امکان  فزاینده، 
دســت  از  به کلــی  را 
را  آن  یــا  می دهنــد 
محــدود  به شــدت 
می کننــد، فقط از یک 
محروم  ســاده  تفریح 
ســفر،  نمی شــوند. 
کارکردی فراتر از تفریح 
دارد؛ نوعی بازســازی 
روانی و بازتولید روابط 
اجتماعی اســت. این 
ترمیم  بــرای  فرصت 
روانی اســت. این امر 
سرمایه  فرســایش  به 
افزایش  اجتماعــی، 
و  روانــی  خســتگی 
پیوندهای  تضعیــف 
گــی  د ا نو ن خا و ر د
می انجامد. در ســطح 
کلان تــر، ایــن پدیده 
می توانــد بــه کاهش 
بین  فرهنگی  تبــادل 
کشور  مختلف  مناطق 

منجر شود

دکترای مددکاری
ایوب اسلامیان

خبرخوان

«بخش درخور توجهی از اتاق های هتل ها توسط مسافران دولتی که با بلیت  های سهمیه ای به شهرهای مختلف سفر می کنند، اشغال می شود»


